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 نقش والدین در تربیت اقتصادی فرزندان و تأثیر آن بر جامعه
 

 1عزت السادات میرخانی 

 0فاطمه خدایار 

 3حلیمه ایمانی 

 چکیده

اسات.    تربیت اسلامی ساحات مختلفی دارد که در نظام اجتماعی حاضر به خوبی تبییان ناشده       

از جمله این ساحات، تربیت اقتصادی فرزندان در دوران تمییز و رشاد اسات. توجاه باه ایان               

ایان  های مهم در توسعۀ اقتصادی و رشاد جامعاه مطارح اسات.               عنوان یکی از مؤلفه   مسئله به 

آموزناد تاا      رویه، فرآیندی داردکه طی آن فرزندان، دانش و رفتار مطلوب اقتاصادی را مای           

دست آورند و با اساتفاده از       مهارت لازم را برای معاملات به صورت منطقی و دور از زیان به 

هاای تولیاد، توزیاع و ماصرف، نقاشی              اصول ارزشمند اسلامی در حوز  اقتصاد و در عرصه        

ای باشاد     گیری رشد و هویت فرزندان باید به گونه    ارزشمند را ایفا نمایند. در این راستا شکل  

که افزون بر تأمین منافع شخصی، به حفظ منافع جامعاه منجار شود.نویاسندگان ایان نوشاتار                    

نقش والدین و وظایف آنان در تربیت اقتصادی فرزندان و تأثیر این نوع تربیت اقتاصادی بار              

کنند. بر این اساس، در این پاژوهش باا اساتفاده از روش             جامعه را از منظر شرعی بررسی می   

اند که رفتار والدین در    تحلیلی با محوریت منابع قرآنی و روایی به این نتیجه رسیده   -توصیفی

 سزا در رشد جامعه از ابعاد مختلف دارد. زمینۀ تربیت اقتصادی تأثیری به

ن و             کلیدی:   واژگان دی ی، والاا اساالام جامعۀ  ی،  د قتصا ا ت  ت، تربی م تربی قسا ا

 فرزندان، منافع و مضار.  

142360060 
 

142364603 
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 بیان مسئله

ها در جامعۀکنونی ماا عادم آماوزش لازم تریبات اقتاصادی از                  یکی از مهمترین خلاء 

سوی والدین به فرزندان است که آثار آن در نظاام اقتاصادی جامعاه باه خوبای ناشان                   

هاای    دهد. در حالی که یکی از مهمترین وظایف والدین، تربیت و آموزش مهاارت          می

عنوان یاک وسایله در جهات رسایدن باه               زندگی به فرزندان است، اسلام، اقتصاد را به     

رو تربیت اقتصادی یکی از مهمترین ساحات تربیت اسلامی اسات         داند؛ ازاین   کمال می 

که یکی از مهمترین وظایف والدین را به خود اختصاص داده اسات. تربیات اقتاصادی       

ای کاه براسااس       گوناه   دارد. باه    ای عمیق با اجتماع و سیاست و فرهناگ جامعاه             رابطه

اقتصاد یکی از ارکان اصلی قدرت جوامع اسات. رشاد و           )علیه السلام( فرمایش امام علی  

تواناد از طماع کاشورهای         پیشرفت اقتاصادی در ساایۀ تربیات اقتاصادی صاحیح مای              

ریازی    داری با برنامه طلب جلوگیری کند؛ زیرا کشورهای ابرقدرت و نظام سرمایه   سلطه

و استفاده از روش تغییر در نگااه فرهنگای ماردم کاشورهای واردکنناده و ترغیاب و                      

توانناد بار      گرایی و استفاده از محصولات و اجناس وارداتای مای    تشویق آنها به مصرف 

هویت، اقتصاد، فرهنگ و دیگر ارکان ملتهاا تااثیر بگذارناد و آنهاا را تحات سایطر                       

ویاژه در جهاان ساوم         اقتصادی قرار دهند. امروزه این امر زمینۀ وابستگی را به   -فرهنگی

هاای متعاددی همواون        فراهم ساخته و از سوی دیگر در کشورهای مستقل نیز بحاران       

مسئلۀ تحریم را ایجاد نموده است، چنان که آثار این پدیده در شرایط کنونی کشور ماا     

به خوبی مشهود است و مشکلات اقتصادی ناشای از آن، زنادگی طبیعای ماردم را باا                    

 های متعدد مواجه نموده است. سختی

افزون بر آن، عدم توجه به تعلیم و تربیت اقتاصادی فرزنادان در خاانواده موجاب              

هایی مصرفی و غافل از شارایط ساخت زنادگی خاانواده تبدیال              شود آنان به انسان  می

اعتنایای    شوند که تنها رفع بدون وقفۀ نیازهای خویش را از خانواده انتظار دارند و با بای      

کنندگان حاریص و پار توقاع،         های دیگر اعضای خانواده، هموون مصرف به نیازمندی 
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سازند. در اداماه ایان روناد، خاانواده         های جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد می    زیان

روی در    نخستین قربانی چنین وضاعی خواهناد باود. در ایان شارایط، اعتادال و میاناه                     

ای در تنگدستی   رسد؛ طوری که عده رود و به حد افراط یا تفریط می   زندگی از بین می   

تاوان نتیجاه گرفات یکای از           کنناد. بناابراین مای       ای دیگر در ثروت زندگی می    و عده 

های آموزشی، تربیات اقتاصادی متناساب باا ساطح داناش، مهاارت و                     الزامات فعالیت 

 های لازم در عرصۀ اقتصاد است.   نگرش آموزنده، به منظور ایجاد توانمندی

اصلاحاتی بنیاادین در راساتای     )علیه السلام(  گیری از فقه اهل بیت  دراین راستا با بهره  

هاای    ناپذیر است. بر اساس همین آموزه ها باید به زمیناه      تربیت اقتصادی، امری اجتناب   

کاه حاد مطلاوب و       -روی    توزیع عادلانۀ ثروت میان همۀ افراد جامعه پرداخت و میاناه     

در پیش گرفات. نیازهاای اناسان، متناوع و نامحادود                -موردسفارش قرآن کریم است   

باشاد؛ در حاالی کاه امکاناات و مناباع               طلب می   است و انسان نیز بنابرذات خود، زیاده    

صاورت نامحادود      توان تماام نیازهاای باشر را باه           مادی محدودیت دارند، بنابراین نمی    

روی در مصرف موجب محروم شادن آینادگان از نعماات        برآورده ساخت؛ زیرا زیاده 

توان گفت سلامت و نشاط جسمانی و روانی و امور   شود. برهمین اساس می    خداوند می 

آید. از همیان رو خداوناد در قارآن             معنوی انسان در سایۀ مصرف معتدل به دست می    

وَالَّذدینَ إِذَآ  َنفقَُواْ لَمْ یُسْرِفُواْ وَلَامْ یقَْتُارُواْ     «روی نموده است:    کریم توجهی ویژه به میانه    

 »وَکَانَ بیَنَْ ذَلدکَ قَوَاماً

تاوان تربیات اقتاصادی را چنیان تعریاف کارد: تعلیام و تربیات                      براین اسااس مای    

اقتصادی، آموزش و تأدیب فرزندان براساس التزام به اصول ارزشمند اخلاق در حاوز          

اقتصاد است. غایت تعلیم و تربیت اقتصادی این است که فرزندان از همان کودکای باا          

هاای اقتاصادی خاانواده، توانمنادی          برخورداری از حُسن رفتار و خردورزی در عرصه      

هاای کالان در تحاولات اقتاصادی جواماع را               لازم نسبت به برعهده گرفتن ماسئولیت      

 کسب نمایند.
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گاذاری شخاصیت اناسان و نایز همراهای حاضور                اهمیت دوران کودکی در بنیان    

تربیات را باه نقاشی         و  کودک در خانواده، نقش تربیتی خانواده در میان نهادهای تعلیام    

بدیل تبدیل کرده است. برای تحقق این امر، تربیت جامعاه و خاانواده بایاد هماسو                  بی

های لازم را فراهم نمایند تا فرزنادان مجباور نباشاند            باشد و مسئولین جامعه زیرساخت 

های مرتبط با آن در سطح عالی باه کاشورهایی کاه نظاام             برای تحصیل اقتصاد و رشته  

هاای مبناایی و محتاوای دارد، روی            حکومتی آنها با نظام حکومتی کشور ما و تفااوت    

های کاشورهای موفاق در امار اقتاصاد          آورند. البته این به آن معنا نیست که از نوآوری   

بهااره نگاایریم، بلکااه محااصلان اقتااصاد در ایاان کااشورها بایااد قاادرت بوماای کااردن               

های خود براساس موازین اسلامی را داشته باشند؛ در غیر ایان صاورت، همیان             آموخته

هاای مختلفای را در نظاام اسالامی برعهاده خواهناد                 محصلان که در آینده ماسئولیت   

گرفت، ناخواسته ضربات مهلکی را بر پیکر  آن وارد خواهند کرد، چنان کاه اماروزه           

 شاهد این آسیب هستیم.

توصیفی و با اساتفاده از مناباع        -با استفاده از روش تحلیلی  محققان در این پژوهش   

 اند: های ذیل برآمده گویی پرسش قرآنی و روایی، درصدد پاسخ

 تربیت اقتصادی در نظام تربیتی اسلام چه جایگاهی دارد؟

 نقش والدین در تربیت اقتصادی از دیدگاه اسلام فرزندان چیست؟  

 تربیت اقتصادی صحیح چه تأثیری بررشد و تعادل زندگی جمعی دارد؟ 

 دربار  پیشینۀ تحقیق، می توان به منابع ذیل اشاره نمود:

تاألیف دکاتر داریاوش        »های تربیت اقتصادی در سایر  علاوی          تبیین مؤلفه «مقالۀ  

نگاااهی قرآناای بااه نقااش الگااو در تربیاات اقتااصادی             «،  (1334)نظااری و دیگااران     

مباانی و ماصادیق تعلیام و تربیات           «،  (1343)نوشتۀ سیدماصطفی احمادزاده      »فرزندان

تربیات اقتاصادی    «،  (1343)اثر مرضیه محصص »اقتصادی فرزندان در خانواد  اسلامی  

وظیف والدین در تربیات    «، (1343)به قلم مصطفی احمدی فر »از منظر قرآن و حدیث    
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بررسای فقهای تربیات اقتاصادی        «،  (1343)تألیف محمدلطیف مطهاری   »اقتصادی فرزندان 

 (1420 )نوشتۀ محمدلطیف مطهری و ناصر نیکخواه  »فرزندان از منظر قرآن و حدیث

؛ »مبانی تربیات اقتاصادی فرزناد در آیاات و روایاات             «نامۀ    جز این مقالات، دو پایان  

؛ »)علیاه الاسلام(   بیات     تربیت اقتصادی در قرآن و سایر  اهال    «و (  1340)محمودجان عباداف   

 اند. نیز در این زمینه به نگارش درآمده( 1343)مصطفی احمدزاده 

های بسیاری دربار  تربیت اقتصادی انجاام گرفتاه اسات، هیاچ          بنابراین با اینکه پژوهش   

یک به نقش والدین در این نوع تربیت و آثار آن بر جامعه و ارتباط نقش تربیت اقتاصادی         

ای زندگای     اند؛ به ویاژه باا توجاه باه اینکاه در دوره              والدین و تأثیر آن بر جامعه، نپرداخته      

تواناد تاأثیر زیاادی بار          کنیم که جامعه از نظر اقتصادی فشار زیاد است و این فاشار مای     می

 خانواده و بالتبع بر جامعه داشته باشد.

 شناسی تربیت . مفهوم3

 . تربیت در لغت3-3

واژ  تربیت سه ریشه دارد: ربا، رَبی، یَربیَ؛ ربّ یَرب، تربیت از ریشۀ رباا، یرباو باه معناای              

ق 1411فاارس،     )ابان افزودن، پروراندن، برکشیدن، برآوردن، رویانیدن و تغذیۀ کودک است   

 (.331، ص 0 ،ج
گاه معنای رشد کردن، برآمدن، قد کاشیدن      اگر تربیت برگرفته از ربی، یربی باشد، آن   

تربیت از ریشۀ رب، یرب نیز به این معانای  (.  0114ق، ص1344)زمخشری، رساند  و بالیدن را می   

آمده است: سرپرستی کردن و رهبری کردن، رساندن به فرجام، نیکو کاردن، باه تعاالی و               

کمال رساندن، ارزنده ساختن، از افراط و تفریط درآوردن و باه اعتادال باردن، اساتوار و                     

کاار رود،     در نهایات اگار درباار  اناسان باه           (.  061، ص 061  ق، ج  1414)زیبادی ،   متین کاردن    

 (.1ش، ج1340؛ معین، 4 ، ج1300)دهخدا، ترین معنایش فرهیختن اوست  جامع

ربّ باه معناای مالاک، خاالق، صااحب،            «آورده اسات:      المفرداتراغب اصفهانی در    

.)راغاب  »کنند  هر چایزی را ربّ گویناد          مدبر، مربی، قیم، سرور و منعم است و نیز اصلاح 

 (130، ص0 ، ج1330اصفهانی، 
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ربّ در اصل به معنی تربیت و پرورش است؛ یعنی ایجااد      «نویسد:  وی در ادامه می  

کردن حالتی پس از حالت دیگر در چیزی تا به حد نهایی و تام و کمال خاود برساد و           

در اصل، ربّ، همان تربیت است و در قرآن ایجاد چیزی به صورت تدریجی اسات تاا         

 (134) همان، ص »به انداز  کامل برسد.

واژ  «تاوان اساتنباط نماود:         از مواردی که این واژه در قرآن به کار رفته است مای         

رود، ولی در حالت اضافه هم برای خدا و هم غیر    کار می طور مطلق برای خدا به    ربّ به 

گفته شده رباّنی منسوب به رباّن است؛ یعانی داناشمند و راساخ در             «رود.     کار می   او به 

 (.41، ص0)همان، ج »علم دین و عارف بالله

عناوان مثاال در داساتان         قرآن از واژ  تربیت، تربیت مادیّ را اراده کرده اسات. باه        

قاَلَ  لَمَْ نُرَبِّکَ فدیناَ ولَدیداً ولَبَثِْاتَ فدینَاا مدانْ          «موسی بن عمران از زبان فرعون آمده است:       

آیا ما تورا در کودکى نپروردیم و ساالیانى از عمارت را      »؛ (  13)شعراء،  »عُمُرِکَ سدندینَ 

و »تزکیاه «اما دربار  تربیت معنوی و اخلاقی، قرآن کریم از واژ   «در نزد ما نماندى؟   

وَ یُازَکدویهِمِْ   «یاا   (  4)شامس،   »قَدْ  َفْلَحَ منَ زکََّاهَا«مشتقات آن استفاده کرده است؛ مانند:   

 (0)جمعه،»وَیُعَلدومهُمُُ الکْدتَابَ وَالحْدکْمۀََ

 . تربیت در اصطلاح3-2

از آنجا که موضوع تربیت انسان، امری پیویاده اسات، درباار  معناای اصاطلاحی آن                    

ای خاص آن را تعریف    گونه نظران تربیتی به اتفاق نظر وجود ندارد و هریک از صاحب  

اند. خواجه نصیرالدین طوسی تربیت را نتیجۀ توجه ویژه به طبیعت آدمی و ماسیر          نموده

گاام باا      باه   تدریجی آن می داند و معتقد است پرورش انسان، محصول همااهنگی گاام         

 (.144-154ق، ص 1413)طوسی، مراحل تدریجی رشد جسمی او می باشد 

تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی اساتعدادهای  «شهید مطهری می فرماید:   

 »ای را که بالقوه در یک شا  موجاود اسات، باه فعلیات درآوردن و پاروردن                  درونی
 (.14، ص1350زاده ،  )کاظم

اند تربیت عبارت است از رشد دادن یا فراهم کردن زمینه رشد یاا     برخی دیگر گفته  
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شکوفایی استعدادها و رساندن قوای نهفته یاک موجاود باه فعلیات. تربیات باه اناسان                      

رود و    کاار مای     اختصاص ندارد و در مورد هر موجودی که قابلیت رشد داشته باشد باه         

، 1342زاده،    )حاسین گایرد  کار رود کلیۀ ابعاد وجودی وی را دربرمی  اگر در مورد انسان به    

 (.10ص

هایی است    تربیت، مجموعه روش «کند:  یکی از محققان تربیت را چنین تعریف می     

که شخص برای رشد و تکامل و توانایی نظرات و دیگر اشکال رفتارش کاه در جامعاۀ         

گیرد؛ یا یک عمل اجتماعی است کاه اشاخاص را        وی ارزش مثبت دارند، در پیش می  

دهد تا شایاستگی اجتمااعی کاسب          زیر نفوذ و تأثیر محیط برگزیده و مضبوط قرار می    

کند و به حد نهایی رشد و تکامل برسند یا عمل افازایش مؤثرهاای معیان و ماضبوطی                

)شاعاری    »شده است   شان راهنمایی رفتار انسان به سوی یک هدف تعیین   است که هدف 

 (.05ش، ص1305نژاد، 
تربیات باه مجموعاه تغیایرات        «کناد:      محقق دیگری تربیت را چنیان تعریاف مای          

کناد و باه ساوی         تدریجی در گستر  زمان گویند که حرکت خود را از مبد ، آغاز مای  

مطالعاه اسات و       مقصد، رهسپار است. مقدار و مسافت این حرکت و مکانیزم آن، قابال         

شناخت قوانین حاکم بر ایان حرکات و کارباست آن در ایجااد تغیایرات مطلاوب در                    

 (.15، ص1343)اعرافی، »پژوهان و مربیان است متربی، مَآل همۀ تربیت

 . اقتصاد در لغت3-1

به معنای راه ماستقیم، راه معتادل و اراده و قاصد در               »القَصدُ«اقتصاد در لغت از ریشۀ      

ش  به معنای افراط نکردن و بین اسراف و تنگی قرار گرفتن است. به بیان دیگر معناای        

(. 353  ، ص 3  ق، ج 1414)ابن منظاور،    آن در معشیت نه اسراف کردن و نه تنگی گرفتن است     

اقتصاد از قصد به معناای اساتوار داشاتن راه،          «نویسد:  می المفرداتراغب اصفهانی در    

)راغاب  »روی چیزی که دو طرف افاراط و تفاریط دارد          اخذ شده است و به معنای میانه 

گیری و اراده به انجام کاری   . واژ  اقتصاد از ماد  قصد به معنای تصمیمق(1416اصفهانی،  
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بوده و در معانی مرتبط دیگری چون عدل و میانه روی، حد وسط میان اسراف و تقتیر،    

 (.033، ص5ق، ج 1420)مصطفوی، رود کار می استقامت و پایداری در مسیر نیز به

 . اقتصاد در اصطلاح3-0

علم اقتصاد، دانشی اجتماعی است کاه شایو  بهیناۀ تولیاد، توزیاع و ماصرف را بیاان                        

سازی وضعیت اقتصادی فرد و جامعه است     کند. به بیان دیگر، علم اقتصاد ابزار بهینه   می

کند چگونه تولید شود تا با کمترین هزینه، بیشترین محصول به دست آید و           و تبیین می  

چگونه توزیع شود تا رفاه جامعه به حداکثر برسد. همونین تحلیل مصرف بر ایان پایاه          

گایرد،    تأثیر عوامل مختلف شاکل مای    کننده، تحت که چگونه درخواست بهینه مصرف   

 (.36، ص 1340زاده،  )الهیدر حوز  علم اقتصاد قرار دارد

اقتصاد عبارت اسات از بررسای ماهیات ثاروت از طریاق             «نویسد:   لوئیس فدیر می  

 (.3، ص1303)فدیر، »قوانین تولید و توزیع

های  صورت واژ  اقتصاد در قرآن کریم به اصطلاح امروزی نیامده است، بلکه به

کار  به معنای لغوی واژ  اقتصاد به)گاهی به صورت مصدر و گاهی به صورت امر( مختلف 

مِّنهْمُْ «؛ (14)لقمان، »وَاقْصددْ فدى مَشیِْکَ«، (4)نحل، »وَعَلىَ اللَّهد قَصْدُ السَّبِیلِ«رفته است: 

 (66)مائده،  » ُمَّۀٌ مُّقْتَصددَ ٌ

در روایات واژ  اقتصاد به اشکال مختلفی آمده است که در بعضی با معناای لغاوی         

 کار رفته است:  کند و در بعضی موارد به معنای مجازی به مطابقت می

 حَْمَدُ بنُْ عبَْدد اللَّهد عنَْ  حَْمَدَ بنِْ َ بیِ عبَْدد اللَّهد عنَْ محَُمَّدد بنِْ عَلدیٍّ الصَّیْرفَدیِّ عَانِ ابْانِ          « 

سدناَنٍ عنَْ َ بیِ عبَْدد اللَّهد ع قاَلَ قاَلَ رسَوُلُ اللَّهد ص منَِ اقتْصََدَ فدی معَدیاشتَدهد رزَقََاهُ اللَّاهُ وَ مَانْ               

 (.54، ص4ق، ج1420)کلینى،  »بَذَّرَ حَرَمهَُ اللَّهُ

عددٌَّ  مدنْ َ صحْاَبنِاَ عنَْ سهَلِْ بنِْ زِیاَدٍ عنَْ عَلدیِّ بنِْ حَاسَّانَ عَانْ موُسَاى بْانِ بکَْارٍ قَاالَ               « 

 »سَمدعتُْ َ باَ الحَْسنَِ موُسىَ ع یقَوُلُ الرِّفقُْ نداصْفُ العْیَْاشِ وَ مَاا عَاالَ امْارُيٌ فدای اقتْداصاَددهد                       
 )همان(.

روى   های خود به زیاد ابن ابیه او را به اقتصاد و میانه  در نامه)علیه السلام(   امیرالمؤمنین  
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وَ مَلْبَااسهُمُُ  «  (300، ص 5  ، ج 1304)شااریف الرضاای،     فرمایااد:  و تواضااع و فروتاانى اماار مااى       

 (323 ق، ص1414)شریف الرضی،  »الداقتْدصَاد

روی و اعتدال در هار کااری، در مقابال           بنابراین واژ  اقتصاد در اصل به معنای میانه     

 کار رفته است. افراط و تفریط و یا کژی و انحراف به

 . تربیت اقتصادی3-5

تربیت اقتصادی فرآیندی است که افراد دانش مربوط به رفتاار مطلاوب اقتاصادی را از            

نحوی که این دانش باه صاورت ارزش درونای در            آموزند، به   کودکی تا بزرگسالی می   

شاود فارد مهاارت لازم را          گردد. تریبت اقتصادی موجب می شخصیت آنان عجینی می  

گیری درست، استدلال منطقی، استفاد  کارآمد و مؤثار     انتخاب آگاهانه، تصمیم  «برای  

وری   اناداز، افازایش بهاره       گذاری و پس های مؤثر دربار  سرمایه از منابع، انتخاب گزینه   

در محیط کار و جامعه، بهبود کیفیت زندگی، رشد خلاقیت و ناوآوری، ماشارکت در          

) قباادی و دیگاران،        کاسب کناد    »توسعۀ اقتصادی جامعه و نحو  تعامل با جامعه و دولت   

 (.64 ، ص1343

باه متربیاان بارای ایجااد تغییار          )مجموعه اقدامات تمهیدی و عملای(        رسانی    فرآیند یاری 

های بدنی، ذهنی، روحی و رفتااری اوسات کاه باه          تدریجی در گستر  زمان در ساحت  

دیگار در راساتای ایجااد و شکوفاساازی اساتعدادهای               -یا نهاادی -واسطۀ عامل انسانی 

شاان در سااحت اقتاصادی صاورت           ایشان یا بازدارندگی و اصلاح صفات و رفتارهاای      

 (.141، ص1 ، ج1341)اعرافی ،گیرد می

هاای لازم در      ایجااد آماادگی   «تربیت اقتصادی از دیدگاه اسلام عباارت اسات از:       

متربی به نحوی که ضمن شناختن استعدادهای خود، بتواند آن را به بهترین وجه شاکوفا       

برداری کند کاه ممکان باشاد و           روی از منابع موجود به نحوی بهره  کند و با اتخاذ میانه    

در طریق تولید و توزیع و مصرف، شریعت الهای را در نظار داشاته باشاد و هماۀ ایان                       

، 1341)ایماانی،     »ها را در جهت قرب به خدا و کسب رضای او به انجام رساند      فعالیت

 (.15ص
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 . بررسی ادلۀ وظیفۀ والدین در تربیت اقتصادی فرزندان2

 . ادلۀ نقلی2-3

 . ادلۀ عام قرآنی 2-3-3

 دلیل اول:آیۀ وقایه

؛ (3)تحاریم،   »یا َ یُّهاَ الَّذدینَ آمنَوُا قوُا َ نفُْسکَمُْ وَ  هَْلدیکمُْ ناراً وقَوُدهَُاا النوااسُ وَ الحْدجاارَُ             « 

اید، خاود و خاانواد  خاویش را از آتاشى کاه هایزم آن                   اى کسانى که ایمان آورده    «

 »هاست نگاه دارید ها و سنگ انسان

صیانت، دو گونه می باشد؛ گااهی حفاظات از خطار باه شاکل ماستقیم و گاهای                       

غیرمستقیم است به این معنا که خودد جلوگیری از خطار در اختیاار اناسان نیاست، اماا                     

گیرد. براین اساس، معنای آیاه ایان خواهاد           مقدمات آن در دایر  اختیار انسان قرار می 

بود که خود و اهل خویش را از مقدمات و موجبات افتادن در آتش دوزخ حفاظات و        

 صیانت کنید.

کاه فرزنادان قادر      -بنابرین بر اساس آیۀ کریمه، والدین نسبت به خانواد  خاویش       

وظیفۀ حفاظتی و صیانتی دارناد و واجاب اسات زمیناۀ نجاات از                   -باشند متیقن آن می 

آتش دوزخ را فراهم سازند. بر اساس قرینۀ عقلی باید گفت وظیفۀ وجاوب نگهاداری         

فرزندان از آتش جهنم در صورتی بر والدین منجاز خواهاد شاد کاه والادین مطمئان                    

باشند ترک صیانت و یا ترک اقدام خاص تربیاتی و مهلات دادن باه فرزناد، موجاب                      

ابتلای وی به گناه خواهد شد. امتثال امر وقایه متوقف بر این نیست که اگر فرزندان باه      

اند، والدین باید اقداماتی انجام دهند که بالفعل مانع از ابتالای آناان از            سن بلوغ رسیده  

عذاب الهی شود؛ مانند آموزش دادن، امر و نهی کردن و اقدامات دیگر و اگر هنوز به          

اند باید تدابیری اتخاذ کنند تا آنان هنگام بلاوغ، مرتکاب معاصیت              سن تکلیف نرسیده  

گایرد. وجاوب تربیات        نشوند. بنابرین قاعد  صیانت فرزنادان غیرباالغ را نایز دربرمای              

توانناد باه      اقتصادی فرزندان، حکمی توصلی و عینی است همونیان خاود والادین مای        

انجام این وظیفه اقدام کنند و یا اینکه با واسطه و با انتخاب مربی و معلم چنین تکلیفای             
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 (. 1343)ر.ک: اعرافی، را انجام دهند 

 دلیل دوم:آیۀ تعاون بر تقوی

و همواره در راه نیکى و پرهیزگارى باا هام      «؛ (1)مائده،  ؛»وَ تَعاوَنُوا عَلَى البِْرِّ وَ التَّقْوى  « 

در این آیۀ شریفه، معنایی اعم از مشارکت تعااون    »تعاونوا«منظور از واژ     »تعاون کنید 

صیغۀ امر بر وجوب دلالت    »تعاونوا«است. و همونین واژ  )اعانه( و کمک در مقدمات     

توان از دلالت صیغۀ امر بر وجوب دست برداشات.     کند، اما براساس برخی قراین می      می

بنابرین هرگونه کمک به دیگران و مشارکت با آنان در کارهای نیک و تقوا، اساتحباب      

شرعی دارد. بنابرین والدین باید فرزندان خاود را جهات رشاد و شاکوفایی در جامعاه                   

آماده ساخته و آنها را فردی سالم، درستکار و متعهد به جامعه باار آورناد، در صاورتی            

که اگر فرزندان، تربیت اقتصادی مناسبی نداشته باشند در زندگی باا ماشکلات عدیاده              

مواجه خواهند شد که دیگر امور تربیتی را تحت الشعاع خود قرار خواهاد داد. بنابریان           

ای   شریفه تربیت اقتصادی فرزندان برای والدین، مستحب است، اما ادله    براساس این آیۀ    

 .رساند دیگر این مسئولیت را به حد وجوب می

 دلیل سوم: آیۀ عدم تعاون بر حرام

و هرگز در راه گنااه و تعادیّ همکااری            «؛  (1)مائده،    »وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ   « 

سازی، همکااری و ماشارکت را در معاصیت             در این آیۀ شریفه هر گونه زمینه »ننمایید. 

کناد.   صیغۀ نهی اسات و بار حرمات دلالات مای             »وَلَا تَعَاوَنُوا«شمارد. عبارت   حرام می 

» وَلَا تَعَااوَنُوا  «بر محرمات دلالت دارد و به همین دلیل ظهور  » الْإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ«عبارات  

چاون بار و     »وَ تعَاوَنوُا عَلَاى البِْارِّ وَ التَّقْاوى         «در حرمت، بدون اشکال است، اگرچه در       

را »تَعااوَنُوا «گیرد، باه همیان دلیال از ظهاور صایغۀ امار                تقوی مستحبات را نیز دربرمی 

کند مبادا به جای تربیات   درنظر نگرفتیم. این دلیل به صورت سلبی والدین را موظف می  

ساز انحرافات در کسب معاش آنها باشند. بنابرین براسااسِ ایان       اقتصادی فرزندان، زمینه 

سازی برای انحرافات کسب و کار فرزندان برای والدین حارام اسات        دلیل هر نوع زمینه   

وکار حرام با فرزنادان همکااری و ماشارکت داشاته باشاد              و نباید والدین دربار  کسب  
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 (.1343اعرافی، )ر.ک: 

 سورۀ مبارکۀ لقمان 31دلیل چهارم :آیۀ 

یاَ بنُیََو إِنَوهاَ إِنْ تَکُ مدثقْاَلَ حبََوۀٍ مدنْ خَردَْلٍ فتَکَنُْ فدای صَاخْرٍَ  َ وْ فدای الاسَوماَواَتد َ وْ فدای                       « 

ای فرزندم، خادا اعماال باد و       «(؛ 16لقمان، » )الْأَرْرِ یَأْتد بهَِا اللَوهُ إِنَو اللَوهَ لَطدیفٌ خبَیِرٌ   

ها یا زمیان      خوب خلق را گر چه به مقدار خردلی در میان سنگی یا در )طبقات( آسمان  

حضرت لقماان    ».آورد، که خدا توانا و آگاه است پنهان باشد، همه را )در محاسبه( می   

در این آیه به فرزندش می فرماید ای فرزندم هیچ چیزی، هیچ جایی نیست مگار اینکاه       

توان نتیجه گرفت والدین باید به فرزندان،   داند. از این سخن می بیند و می  خدا آن را می   

احکام حلال و حرام امور مادیّ و معنوی را بیاموزند تا نلغزند؛ زیرا حسابرسی خداوند،         

دقیق است و فرزندان باید بدانند کوچکترین اعمال آنهاا از دیاد خداوناد پنهاان نمای                    

شود، پس باید احکام خدا را یاد بگیرند. یکی از آن احکاام، آماوزش حالال و حارام              

 باشد. الهی می

 سورۀ مبارکۀ بقره 321دلیل خاص قرآنی:آیۀ 

 »  إِبْراهدیمُ القَْواعددَ مدنَ البَْیْتد وَ إِسْماعدیلُ رَبَّنا تقَبََّلْ مدنَّا إِنَّکَ  َنْتَ السَّمدیعُ الْعَلدیم      وَ إِذْ یَرْفَعُ  « 

بردناد،    را باالا ماى    [    ]کعباه هاى خانه     و هنگامى که ابراهیم و اسماعیل پایه «؛ (100)بقره،  

 .»گفتند:[ اى پروردگار ما از ما بپذیر که در حقیقت، تو شنواى دانایى ]مى

)علیاه  دستورداد که باه هماراه       )علیه السلام(  خداوند به ابراهیم )علیه السلام( امام صادق   

کاه    را در حرم منزل دهد؛ پس در حالی)علیه السلام( جای آورد و اسماعیل    حج به السلام(   

جاای آوردناد...      کسی جز جبرئیل کنار آن دو نباود، ساوار بار شاتری سارخ حاج باه                   

اجاز  حج و ساخت کعبه را داد و اعاراب بارای حاج            )علیه السلام(  پروردگار به ابراهیم    

های کعبه مشخوص بود و ماابقی، هماه آوار       تنها پایه]در آن هنگام[  آمدند.  سوی آن می  به

)علیاه الاسلام(    که مردم پس از انجام حج، متفروق شده و بازگشتند، اسماعیل     بود. هنگامی  

که خداوند به او اجاازه داد         ها )آوارها( را برداشت و درون کعبه گذاشت. زمانی       سنگ

ی   ای فرزندم! خداوند اجاازه   «پیش آمده و فرمود: )علیه السلام( کعبه را بنا کند، ابراهیم     
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هاای کعباه را       و پایاه  هاا را کناار زده(         )سانگ و خااک    هاا     . آن »ساخت کعبه را به ماا داد       

فرماود  )علیاه الاسلام(     آشکارکردند؛ که آن تنها یک سنگ قرمز بود. خداوند به اباراهیم        

آوری سانگ     که بنای کعبه را بر روی آن قراربدهد. خداوند چهار فرشته را برای جماع      

رسااندند.    بردند و باه آن دو مای      ها را می که فرشتگان سنگ سوی او فرستاد؛ در حالی   به

ها را تا ارتفاع دوازده ذرعی بارروی هام       ، آن)علیه السلام(و اسماعیل )علیه السلام(  ابراهیم  

گذاشته ]و کعبه را ساختند[ و برای آن، دو درگذاشاتند؛ یکای بارای ورود و دیگاری                  

 663، ص  1ق، ج 1434)طایی،ای از آهن قرار دادند  برای خروج و برای درها، پاشنه و دسته  

 (.023، ص4ق ، ج 1420؛ کلینى، 

آقای جوادی آملی می فرمایند : در آیه شاریفه ماورد بحاث، پاس از تماام شادن                     

الاسلام آماده اسات:        ارکان جمله، یعنی فعل و فاعل و مفعول، نام حضرت اساماعیلعلیه        

درباره نکته و راز ذکار باا فاصاله ناام حاضرت              البیت وإسمعیل(.   )وإذ یرفع إبرهیم القواعد من  

السلام دو وجه محتمل است، وتعبیر و ترکیاب و ترتیاب یااد شاده ناشان                   اسماعیل علیه 

دهد وی دستیار و معاون پدرش بوده و عنصر محوری معماری و بنوایی کعبه را خاود        می

 (101، ص6،ج 1340)جوادی آملی،الرحمان بر عهده داشته است.  ابراهیم خلیل

یکی از نکات ظریف دیگری که در این آیه وجاود دارد ایان اسات کاه حاضرت                

ابراهیم علیه السلام در کار ساختن کعبه فرزندش را به همراه خاود داشاته اسات و ایان              

یعنی اینکه والدین خصوصا پدران باید فرزندان خود را در کارها همراه کنند تا به آنهاا        

کارکردن را آموزش دهند ، تا آنها بتوانند در هنگام بزرگسالی از عهده کارهاای خاود           

 برآمده و روی پای خود بایستند. 

 آیۀ ابتلاء مهمترین دلیل تربیت اقتصادی

  » َمْاوالهَمُْ     رُشْاداً فَاادْفَعُوا إِلیَْهِامْ         مدنْهُامْ    آنَستْمُْ  فَإِنْ  حتَوى إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ  وَ ابْتَلُوا الیْتَامى« 

براساس آیه، اختبار و ابتلاء و آزمایش افراد یتیم تا زماان بلاوغ خواهاد باود و           (  6)نساء،   

دهد کاه    اگر ایناس رشد در آنها مشاهده شد، نیازی به ابتلاء نیست. همین نکته نشان می      

رشد تمام موضوع بوده و ملاک، رشد است؛ چه به بلوغ رسایده باشاند یاا ناه و کلماۀ                
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کند و این ابتلا باید ماستمر باشاد      که برای غایت است براین مطالب دلالت می »حتوی«

 (.10 ، ص0 ، ج1340،  )خمینیتا رشد آنها مشخص شود

 »   َمْاوالهَمُْ     وَ آتُاوا الیَْتاام    «فرمایاد:   از سوی دیگر در سور  مبارکۀ نساء خداوند می 

  وَ لا تؤُْتُاوا الاسُّفهَاءَ     «فرماید:   اموال یتیمان را به آنها بدهید و در جای دیگر می  ( 0)نساء،   

شود که ولی در دو    مشخص می».  اموال آنها را به دست افراد سفیه ندهید  « ؛  » َمْوالکَمُُ

 . (4 ص همان،)صورت جایز است که مال یتیم را به آنها بدهد: بلوغ و ایناس رشد

بر براساس این آیۀ شریف، لازمۀ دفع اموال، بلوغ و رشد است، پاس والادین بایاد           

در تربیت فرزندان اهتمام داشته باشند تا آنها بتوانند به رشاد عقلای برساند و از اماوال                  

 خود به نیکویی استفاده کنند.

البته آیه در مورد ایتام است، اما آنوه که در نظر عقل و عقلا وجود دارد این اسات        

 کند. و در مورد همۀ فرزندان صدق می (04 همان، ص) که یتیم، موضوعیتی ندارد

 »عدم أکل مال به باطل«سوره بقره  311آیۀ 

لنَوااسِ   ا وَلَا تَأْکُلُوا  َمْوَالکَُمْ بیَنْکَمُْ بِالبَْاطدلِ وتَُدْلُوا بهَِا إِلَى الحْکَُوامِ لدتَأْکُلُوا فَرِیقًا مدنْ  َمْوَالِ     « 

و مال یکدیگر را باه نااحق مخوریاد و آن را باه نازد قاضایان                «؛ »بِالْإِثمِْ وَ َنتْمُْ تَعْلَمُونَ  

)شاما بطالان    ای از اموال مردم را بخوریاد باا آنکاه             پاره)به وسیله رشوه و زور(    نیفکنید که   

 ».دانید ( میدعوی خود را

اسلام با تثبیت و امضای مالکیت اعتباری اشخاص بر مال، آنان را از تاصرف ناحاق      

و حرام در اموال دیگران نهی کرده است. مسلمانا در حفظ اماوال اشاخاص بایاد ماال              

دیگران را مانند مال خود بدانند، با تنظیم روابط مالی باا یکادیگر از مجارای صادق و                 

 دهند. عدل، به حریم دیگران تجاوز نکنند؛ زیرا همه یک امت را تشکیل می

تصرف در اموال دیگران، مرهون باه سابب حاق و ابازار صادق اسات و هرگوناه                      

تصرف در آنها خارج از قلمرو اسباب حق و ابزار صدق،  کل به باطل و کذب اسات؛           

نه  کل به حق و صدق.  کل به باطل و تصرف حرام مصادیق فراوان دارد که بارزتریان       

 فروشی است. آنها ارتشا، غصب، تعدّی به مال یتیم و حیف و میل آن، رباخواری و کم
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دهد تا حقی را باطل و باطلی    رشو  مادّی، مالی است که انسان به قاضی و حاکم می 

را حق جلوه دهد و بدین وسیله مال دیگاران را باه باطال، تاصرف کناد. رشاوه مانناد                     

فرستادن دلو به درون بالوعه برای بیرون کشیدن لجن اسات و راشای باا دلاوِ رشاوه از                      

گایرد و باا آن بارون و            لودی را می   آلود  قاضی مرتشی، حکم باطل و لجن    درون جان 

کند و این نشان سفاهت و دیوانگای اوسات. تعاامی و کاوری                 درون خود را آلوده می    

بنادی    عمدی قاضی ستمکار در تشخیص ظلم از عدل و ظالم از عادل نیز بار اثار چاشم         

 رشوه است.

ستاند، غصب است؛ زیرا حکم ظااهری     مالی را که شخص به این طریق از کسی می    

 کند. قاضی و حاکدم، واقع را دگرگون نمی

چندین گناه در مراجعه به حاکم و قاضی مرتشی است؛ مانند اصل رجوع به وی، رشاوه         

دادن و دریافت مال حرام. راشی با گناهانی هموون سوگند دروغ، استشهاد ناحق، تطمیع یاا          

تهدید و جلب نظر حاکم، به حقوق افراد تعادیّ و تجااوز کارده و بخاشی از ماال آناان را                     

 سازد. کند، در نتیجه خود را از امت و جامعۀ اسلامی بیگانه می غصب می

گونه افراد چون معصیت را با علم به زشتی، حرمت و باطال باودن آن مرتکاب              این

هاستند؛ زیارا ارتکااب عامداناه و عالماناۀ                طور جدی سزاوار تاوبیخ الهای       شوند، به   می

 (.443، ص1305آملی،  )جوادیتر است تر و شنیع معصیت، زشت

 »أکل مال به باطل«مفردات آیۀ 

در این آیه، به معنای گرفتن یا مطلق تصرف است؛ ناه خاصوص       »   کل«: »لا تأکلوا« 

تریان    و نزدیک نخستین  »خوردن«. مصحح این اطلاقِ مجازی این است که 1خوردن.   

بارد، تغذیاه      مای   فعل طبیعی موردنیاز انسان است؛ زیرا نخستین نیازی که انسان به آن پی    

است و پس از این نیاز به نیازهای دیگر خود، مانند لبااس، ماسکن و ازدواج، رهنماون              

رو در    این  برد، خوردن است و از   شود. بنابراین نخستین تصرفی که انسان بدان پی می   می

تعبیار  »  خاوردن «وری، باه      ها از برخورد و تصرف و اخذ اموال همراه با بهره     همۀ زبان 

 گویند: مال مردم را خورد. شود و اگر کسی زمین، خانه یا فرش کسی را بگیرد می می
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عنوان مثاال اگار     گویند؛ به وری همراه نباشد، به آن خوردن نمی    اگر برخورد با بهره   

خانۀ کسی را ویران کنند، فرش کسی را بسوزانند یا ماال کاسی را باه دریاا بیندازناد،                  

 نیست. » کل مال به باطل«گویند مال دیگری را خورد، پس هر غصبی  نمی

نامیده شاده کاه ماورد       »مال«رو   از آن  »مال«: برخی بر آن هستند که   »اَمولکم«

 میل و طبع انسان است، اما باید توجه داشت مال، واوی است و میل، یایی.

به معناای دلاو را باه چااه اناداختن و از آن               )ناقص واوی(   »ادلاء«و »دلو«:  »تدْلُواْ«

یعنی آن را   » دلیتهُا«یعنی دلو را به چاه انداختم و   »دلوتُ الدلوَ «بیرون کشیدن است.     

 ناداختن اسات:     باه معناای دلاو باه چااه         »ادلاء«اناد:     از چاه بیرون کشیدم. برخی گفته     

ء اسات و در ایان آیاه، کنایاه از               ، استعاره برای توصل به شای  »ادلاء« »فَاَدلی دَلوَه« 

دهنده ر ی صاادر کنناد و بدیان            رشوه دادن به حاکمان و قاضیان است تا به نفع رشوه      

 فرماید: با مال، دلواندازی نکنید. وسیله اموال مردم را تصرف نمایند. قرآن می

بوده که واو، باه مناسابت کاسر  حارف پیاش از آن باه                   »  تُدْلدوُوا« تُدْلُوا در اصل    

تبدیل شده است و یاء نیز بعد از نقل حرکتش به حرف قبل از خود برای التقای     »  یاء« 

یااا بااه ساابب عطااف آن بااه       »تاادلوا«ساااکنین حااذف شااده اساات . حااذف نااون در             

باشد یا به جهات مناصوب باودن آن باه تقدیار               است که مجزوم به نهی می    »لاتَأکُلوا«

 باشد.  »مع«است، البته اگر واو به معنای » َن«

را »وتُادلوا بِهاا   «را به حکومت و خصومت برگردانده و جملاۀ    »بها«برخی ضمیر   

 اند: خصومت را به حکام جور ادلاء و ارجاع نکنید. چنین معنا کرده

توانند نقش مهمی را در این زمیناه    شود والدین می با توجه به تفسیر آیه مشخص می     

گیرناد و از      ایفا کنند؛ زیرا با تربیت صحیح، جلوی  کل مال باه باطال و دوزخ را مای                

تواناد جلاوی مفاساد آن را          کنند کاه مای    سوی دیگر آنها را از عواقب رشوه باخبر می 

گردد، جلوی مفاساد اجتمااعی هام         بگیرند. از آنجا که آثار رشوه به اجتماع هم بازمی    

ای   شود، چنان که در مقدمه بیان شد تربیت اقتصادی با تربیت اجتماعی رابطه         گرفته می 
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 تنگاتنگ دارد.

 . روایات 2-2

 . روایات عام 2-2-3

 روایات تعلیم احکام حلال و حرام

در روایات متعدد به تعلیام خوانادن و نوشاتن،آموزش دادن قارآن، حالال و حارام و                      

معارف دینی و واداشتن فرزند به انجام دادن فرائض و واجبات و تمارین دادن بار آنهاا               

اَنْ اَبتَْددئَکَ بتَِعْلیامِ    «  فرمایند: در نهج البلاغه می)علیه السلام( امر شده است. حضرت علی      

کدتابِ اللوهد وَ تأَْویلدهد، وَ شَرائدعِ الاسلامِ وَ احَکْامدهد، وَ حلَالدهد وَ حَرامدهد، لا اجُاوزُِ ذلداکَ بِاکَ             

ر یم بر این شد که ابتدا کتاب خدا و تأویلش را به تو بیاموزم و قاوانین و         «؛ »ادلى غیَْرِهد 

»احکام اسلام و حالال و حارامش را باه تاو تعلیام دهام و باه غایر آن توجاه ننماایم                             

حضرت بعد از تعلیم کتاب خادا باه تعلیام احکاام حالال و            (.  31، نامۀ 1304)امیرالمؤمنین،  

 باشد. اند که این نشانۀ اهمیت آن می حرام پرداخته

 فرمایند: در جای دیگری از همین نامه حضرت می

پس در طریاق باه دسات آوردن ماال            «؛  »فخَفَِّصْ فدى الطَّلَبِ، وَ اجَْمدلْ فدى الْمکُْتَسَبِ      « 

فاَدنَّهُ ربَُّ طَلَاب قَادْ جَارَّ ادلاى حَاربَ.            «؛  »آرام باش و در برنامۀ کسب و کار مدارا کن     

کاه موجاب تلاف شادن ثاروت شاود.                 چه باسا تلاشای    «؛  »فَلیَسَْ کُلُّ طالدب بِمَرْزُوق  

در ایان عباارت هام حاضرت باه            )هماان(.   »یابنده اسات      ای معلومت باد که هر کوشنده    

دهند و ایشان را به صبر و مادارا         های کسب کردن را آموزش می  فرزندشان یکی از راه   

 کنند. کردن توصیه می

دهد هر قدر صابر اناسان     تحقیقی که در دانشگاه کمبریج انجام شده است، نشان می     

شود، چون در این شرایط، انسان تهیۀ نیازهاای    بیشتر باشد، توسعۀ اقتصادی هم بیشتر می   

انداز   دهد. بنابراین پس انداز را در اولویت قرار می اندازد و پس آنی خود را به تعویق می    

 .شود کردن موجب توسعۀ اقتصادی می

هاای او     توان صبر کردن را چنین آموخت که خواساته     سال می 4تا  6های    برای بوه 



06 

ش
وه

 پژ
صی

ص
تخ

ی 
علم

مه 
لنا

ص
و ف

د
ره 

ما
 ش

وم،
 س

ره
دو

ه، 
واد

خان
 و 

زن
ی 

لام
 اس

ی
ها

4 
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

 ،
14

23
 

درناگ بارای      ای که چیزی را خواست بای  را به تعویق بیندازیم؛ یعنی کودک در لحظه     

های کودک قرار داشته باشد ناه   او فراهم نکنیم. البته این آموزش باید در حوز  خواسته 

شاود؛ مانناد مناچ و ماروپلاه صابر              هایی که در آنها نوبت، رعایت می   نیازهای او. بازی   

دهد. کاشتن یک دانه و صبر کردن برای ثمار دادن آن نیاز        کردن را به کودک یاد می    

 )همان(.آموزش صبر به کودک است

)علیه در احادیث دیگری نیز آموزش حلال و حرام سفارش شده است. امام صادق         

کنناد:    ساله تقسیم مای     در یکی از سخنانش زندگی کودکان را به سه دور  هفت السلام(   

هفت سال اول را دوران بازی، هفت سال دوم را دوران آموزش و هفت ساال ساوم را               

الغُلاَمُ یَلعْبَُ سبَْعَ سدندینَ وَ یتَعََلَّمُ الکْدتَاابَ سَابْعَ         «اند.  دوران فراگیری حلال و حرام دانسته  

)علیاه  اماام صاادق   (  110، ص 1  ، ج 1304)کلیانی،     »سدندینَ وَ یتََعَلَّمُ الحَْلَالَ وَ الحَْرَامَ سبَْعَ سدندینَ    

آماوزد و     کند و هفت سال قرآن مای    فرمایند: فرزند پسر، هفت سال بازی می میالسلام(   

گیرد. چاون آماوزش احکاام حالال و حارام بارای                هفت سال حلال و حرام را یاد می      

گایرد. والادین یاا مربای          فرزندان در روایات، اطلاق دارد، هر نوع احکاام را دربرمای            

وظیفه دارند احکام حلال و حرام در هر زمینه را باه فرزنادان آماوزش دهناد. بنابریان                 

توانند به انجام این وظیفه اقدام کنند و یا با واسطه و با انتخاب مربای و             خود والدین می  

معلم چنین تکلیفی را انجام دهند، چون کاسی کاه بارای کاسب روزی حالال تالاش                   

کند، باید شناختی از دین داشته باشد تا حلال را از حرام بازشناساد. بادون شاناخت         می

 (.44، ص1343)اعرافی، دستورات دین، کسب روزی حلال دشوار است 

 روایت جایگاه حفظ نظام دینی در روابط اقتصادی

کاری که برای حفظ نظام اجتماع ضرورت داشاته باشاد، بار همگاان              و هر گونه کسب 

ای اقادام کنناد، وجاوب آن از            واجب از نوع کفایی است به این معناا کاه اگار عاده              

شود. جامعۀ اسلامی باید پویا، خودکفا و مستقل باشد و خودکفایی و    دیگران ساقط می  

هاای    رو در برناماه     گردد؛ ازاین استقلال جامعۀ اسلامی به دست آحاد مسلمین تأمین می    

تعلیم و تربیت کودکان باید نیازهای حال و آیناده شناساایی شاود و بارای رفاع آنهاا                       
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فرماید: بهترین چیزی که شایاسته اسات          می)علیه السلام( ریزی گردد. امیرالمؤمنین     برنامه

نوجوانان آن را فرا گیرند، معلوماتی است که در بزرگسالی به آن نیازمند خواهند باود.        

  )ابان   » ولیَ الأشیاءد اَن یتَعَلَّمهَا الأحداثُ الأشیاءَ الَّتی ادذاَ صَااروا رجِاالًا احتَااجوُا ادلیهَاا              «

فرمایناد: در کودکای دنباال داناش باشاید کاه                همونین می (.  333ق، ص 1424الحدید،    ابی

 بتوانید در آینده سیادت و برتری خود را حفظ کنید.

های زندگی باه فرزنادان      یکی از مهمترین وظایف والدین تربیت و آموزش مهارت     

است تا جامعۀ اسلامی پویا، خودکفا و مستقل شود. اگار والادین، تربیات اقتاصادی و                    

کند، بلکه خانواده   های زندگی را به فرزندان آموزش ندهند، نه فقط او ضرر می       مهارت

رو خواهند شد. والدیان   و جامعۀ اسلامی نیز در آیند  نزدیک با مشکلات متعددی روبه      

ای تربیت کنند که ماالی را از طریاق ناماشروع و حارام             گونه وظیفه دارند فرزندان را به   

هاای اخاروی در       کسب نکنند، چون افزون بر اینکه معصیت پروردگار است و عقوبات    

 )همان(.ناپذیر خواهد شد های جبران پی دارد، در دنیا نیز موجب گرفتاری

 . روایات خاص2-2-2

 دلیل اول: رجحان مدیریت معیشت

محَُمَّدُ بنُْ إِسْمَاعدیلَ عنَِ اَلفَْضْلِ بنِْ شَاذَانَ عنَْ حَمَّادد بنِْ عدیسىَ عنَْ رِبْعدیِّ بنِْ عبَْدد اَللَّهد عنَْ      « 

قال: الکَمالُ کلُُّ الکَمالِ الَتفَقََّهُ فی الدّین وَ الاصَّبرُ عَلای          )علیه السلام( رجل عن  بی جعفر    

ها و   ها در شناخت عمیق دین، شکیبایی بر سختی  همۀ کمال« ؛  »النائدبۀَ وَ التقَدیرِ المَعیشۀَ   

گری در معیشت و امور اقتصادی نهفته است. رسایدن باه درجاات        ها و حساب   ناگواری

 رفیع کمال انسانی در سایۀ سه چیز میسر است:

 التفقه فی الدین: فهم دین و شناخت آن؛

الصبر علی النائبه: داشتن عزمی بلند و همتی اساتوار در مقابال حاوادث بازرگ و                  

 گیرند؛ ها و مشکلاتی که بر سر راه انسان قرار می مصیبت

تقدیر المعیشه: سنجش و اندازه نگه داشتن در اماور مرباوط باه معیاشت و حیاات                

 (.110، ص1، ج1304)کلینی، اقتصادی 
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ساز حرکت تکاملی، تقدیر در معیشت اسات. اماام در            بنابراین یکی از ارکان زمینه 

تدبیر خاوب  «؛ »مدن علاماتد المؤمن حُسنُ التقدیر فی المعیشه«فرمایند:  بیانی دیگر می 

 ».زندگانی و ادار  امور اقتصادی از علامات مؤمن است

سمعت رجلاً یقاول    «کند:  شیخ طوسی به سند خود از شخصی به نام حسین نقل می 

المعیاشه ناصف الکاسب، فقاال            بلغنی  نو الاقتصاد و التدبیر فی)علیه السلام(  لأبی عبدالله   

)طوسای  »لا بل هو الکسب کله و مدن الادین التادبیرُ فای المعیاشه           )علیه السلام(     إبوعبدالله  

کارد: باه ماا        عارر مای   )علیاه الاسلام(     ؛ شنیدم شخصی به امام صادق   (666ق، ص 1414،

اند اقتصاد و تدبیر در معیشت، نیمی از کسب است. حضرت فرمود: نه، بلکاه ایان            گفته

داری، تدبیر در معیشت است. افزون بر این،    کار همۀ کسب است و از جمله دین و دین  

 کند. رویات معتبر دیگری نیز وجود دارد که مطلوبیت تقدرالمعیشه را بیان می

 

 وجه استدلال:

اگر مدیریت اقتصادی مستحب باشد، تعلیم و تعلم آن هم ماستحب خوهاد باود، ولای                

اگر تعلیم ندادن تقدیر المعیشۀ به فرزندان سبب بخل و اسراف و صفت ناپسند و غایره              

در آنها شود، در این صورت ممکن است واجب شود. اگرراهبردهای تدبیر معیشت در     

زندگی پیاده شود، نتایج و فوائد ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت؛ از جملاه اینکاه              

دارد. از    ریزی، انسان را به تلاش و انجام تعهدات فردی و اجتمااعی وامای       نظم و برنامه 

کاه  -نظر اسلام، اقتصاد در معیشت هرگز به معنی خرج نکردن در ماوارد لازم نیاست             

بلکه مقصود ایان اسات کاه        -چنین کاری مصداق صفت بسیار ناپسند بخل خواهد بود    

اسراف و خرج بدون دلیل عرفی و شرعی و دور از شأن و نیااز زنادگی متعاارف کاه                    

 کند، صورت نگیرد. آبروی اجتماعی فرد را حفظ می

 دلیل دوم: انتخاب نام نیکو و شغل مناسب

عَلدیُّ بنُْ إِبْراَهدیمَ عنَْ محَُمَّدد بنِْ عدیسىَ عنَْ یوُنسَُ عنَْ درُسُتَْ عَانْ َ بِای الحَْاسنَِ موُسَاى             « 

 تحُْسدنُ اسْمهَُ وَ  دََبهَُ وَ قاَلَ جاَءَ رجَلٌُ إلِىَ النَّبیِِّ ص فقَاَلَ یاَ رسَوُلَ اللَّهد ماَ حقَُّ ابنْدی هَذاَ قاَلَ        
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درباار  حقاوق    )صلی الله علیه و آلاه وسالم(          شخصی از رسول اکرم  «؛ »ضَعهُْ مَوْضدعاً حَسنَا 

گاذاری    فرزند پرسید، حضرت فرمودند: تحسن اسمه و  دبه و ضعه موضعاً حسناً؛ در نام    

. بناا بار     »و ادب نیکوی او اقدام کن و او را در جایگاه مادیّ و اقتصادی خوبی قرار ده          

نظر آقای خوئی سند ایان روایات ماشکلی نادارد، ولای بعاضی ساند ایان روایات را                          

اند. به نظر ایشان سند این روایت تا محمد بن عیسی عن یاونس دارای      اشکال دانسته   قابل

مشکل خاصی نیست، اما در اعتبار این شاخص ساه قاول وجاود دارد. نظار اول اینکاه                     

داند کاه دیادگاه      محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ضعیف است. نظر دوم او را معتبر می   

الله خویی در معجم الرجال الحدیث همین است. نظر سوم، قول به تفسیر اسات باه            آیت

این معنا که این شخص معتبر است، اما روایاتی که از محمد بان عیاسی از یاونس ابان                    

، 1304)کلینی،  کند، خللی دارد و همین موجب عدم اعتبار آن است      عبدالرحمن نقل می  

گذاری، تربیت   از لحاظ دلالی در این روایت سه حق بیان شده است: نام(.  0453، ص 1ج

ادب نیک و قرار دادن در یک جایگاه مناسب شغلی. البتاه ممکان اسات ماورد ساوم،                

مطلق باشد یعنی والدین کاری کنند که او شأن و منزلت مناسب اجتماعی داشاته باشاد،     

ولی در تفاسیر گفته شده که این مربوط به اشتغال است، اگر چه ظاهر آن اطالاق دارد.          

والدین برای فرزندان کاری کنند یا طوری به آنهاا آماوزش دهناد کاه بتواناد شاأن و                      

 (.43، ص1، ج1304)کلینی، منزلت مناسب اجتماعی خود را به دست آورد 

  دلیل سوم: روایات آموزش مکاسب مکروه و حرام

محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن جعفر بن یحیی الخزاعی عن ابیه یحیی بان ابای     

دخََلتُْ عَلىَ َ بیِ عبَْدد الَلَّهد ع فخَبََّرتُْاهُ َ نَّاهُ ولُدادَ لدای غُالَامٌ             «العلا عن اسحاق بن عمار قال:    

هُ قُارَّ َ   للَّفَقَالَ  َ لاَ سَمَّیتْهَُ محَُمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فلَاَ تَضْرِبْ محَُمَّداً وَ لاَ تَسبَُّهُ جَعَلهَُ اَ   

عیَنٍْ لَکَ فدی حیَاَتدکَ وَ خَلَفَ صددقٍْ مدنْ بعَْددکَ فقَُلتُْ جعُدلْاتُ فداداَکَ فدای  یَِّ الَأْعَْمَاالِ             

 لاَ  فدیَّ َضَعهُُ قَالَ إِذَا عَدَلتْهَُ عنَْ خَمْسَۀِ  شَیَْاءَ فَضَعهُْ حیَْثُ شدئْتَ لاَ تُسْلدمهُْ صیَْرَفدیّاً فَإِنَّ اَلاصَّیْرَ     

وَ لاَ    انَیَسْلمَُ مدنَ الَرِّباَ وَ لاَ تُسْلدمهُْ بیََّاعَ الَأْکَفْاَنِ فإَِنَّ صَااحدبَ الَأْکَفَْاانِ یَاسُرُّهُ الَوَْبَااءُ إذِاَ کَا                 

لَبُ مدنْاهُ   سْتُسْلدمهُْ بیََّاعَ الَطَّعاَمِ فإَِنَّهُ لاَ یَسْلمَُ مدنَ الَادحتْدکاَرِ وَ لَا تُسْلدمهُْ جَازَّاراً فَاإِنَّ الَجَْازَّارَ تُا              
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)کلیانی ،      »الَرَّحْمۀَُ وَ لاَ تُسْلدمهُْ نخََّاساً فإَِنَ رسَوُلَ الَلَّهد ص قاَلَ شَارُّ الَنَّااسِ مَانْ بَااعَ الَنَّااسَ            

از اسحاق بن عمار در روایت مفصل و مشهوری نقل شاده کاه          «؛ (110، ص1ش، ج1304

فرماید: وارد بر امام صادق شدم و به حضرت عرر کردم: فرزنددار شدم و پاسری              می

ای؟ گفتام: بلاه، ناامش را محماد             گذاری کارده    به دنیا آمده است. حضرت فرمود: نام    

ام. حضرت فرمودند: حال که نامش را محمد گذاشاتی، او را نازن و دشانامش                 گذاشته

نده و سپس حضرت او را دعا کردند. مرد پرساید: او را باه چاه شاغلی ماشغول کنام؟                     

حضرت فرمود: در پنج کار قارارش ناده و در اداماه برخای از ماشاغلی را کاه نوعای                        

 ».ات را به آن سمت نبر کراهت دارند، بیان کرده و فرمودند: بوه

آماده  )ابواب ماا یکتاسب باه(        ویک وسائل   این روایت دراصول کافی و در باب بیست    

است. سند این روایت به سبب جعفر بن یحیی الخزاعای و یحایی بان ابای العالا معتبار                   

فرماید:   دهد و می    نیست. از لحاظ دلالی در این روایت گویا حضرت مسئولیتی به او می 

طوری تنظیم کنید که بوه به سمت مکاسبی که مکروه است، نرود، پس به طریق اولای          

باید کاری کنید که به سمت محرمات نارود. در واقاع نوعای توجاه باه اینکاه از نظار                          

هایی مشغول شود که مشکلی حتی مکروه هام وجاود نداشاته باشاد.             ارزشی، در کسب  

تاضعه  «های مستحب نیز خواهد بود. این روایت، قریناه بار روایات              این مؤید مسئولیت  

است که تضعه دو معنا دارد: نخست معنای اقتصادی است؛ تضعه موضاعاً     »موضعا حسنا 

حسنا؛ یعنی او را در کاری خوب بگمار. این قرینه بر این است کاه وقاتی حاضرت در                

کاار باه      و  گویند: تضعه...، در حد یک اصطلاح است و در مورد کاسب       جواب مرد می  

 (.10، ص1343)مطهری، رود  کار می

 دلیل چهارم: روایت ناهی از بعض مشاغل

 حَْمَدُ بنُْ محَُمَّدٍ عنَْ محَُمَّدد بنِْ یحَیْىَ عنَْ طَلحْۀََ بنِْ زَیْدٍ عنَْ جعَفَْرٍ ع قاَلَ إِنَّ رسَوُلَ اللَّاهد         « 

، )طوسى  »ص قاَلَ: إِنِّی  عَطْیَتُْ خاَلتَدی غُلاَماً وَ نهَیَتْهُاَ َ نْ تجَعَْلهَُ قصََّاباً َ وْ حجََّامااً َ وْ صَاائدغاً            

 ق(.1424، حرو عاملی ؛113 ق، ص 1420
ام غلامی را هدیه دادم و گفتم: ایان غالام را بارای کاار             پیغمبر فرمودند من به خاله  
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کاار دارد و      و  قصابی، حجامت و زرگری نگذار. قصابی با گارفتن جاان حیواناات سار             

رو در معرر نزع رحمات از قلاب و        ریزد؛ ازاین کند و خون می گوشت قطعه قطعه می   

ساازد و دنیاا را در نظار ماردم              آلات می   قساوت قلب است. زرگر نیز برای مردم زینت    

ویاژه    دهد یا منتظر ضرر مردم است. اما حجام، خاون ماردم را مای مکاد، باه                  جلوه می 

کناد،    رو وقاتی کاسب مای        حجامت با شاخ گاو که در گذشته رایج بوده است؛ ازایان            

مکد و مقصودشاان ماال ماردم          ممکن است به او طعنه بزنند و بگویند خون مردم را می   

 باشد و یا به دلیل اینکه چون با مکیدن خون همراه است، نوعی ردائت با خود دارد.

این روایت از لحاظ سندی معتبر نیست، ولی دلالت می کند که شاغل حجاامی باه             

معنای کسی که به اسم حجامی فعالیت کند و به این اسم شناخته شود و تنها ممر معااش        

نحو مطلق، حلال و پاک است، چه شارط       او همین باشد، مکروه است. کسب حجام، به      

کند و چه شرط نکند، ولی مشارطه از ناحیۀ او مکاروه اسات. از ساویی عادم شارط و                  

تعیین اجرت از ناحیۀ محجاوم نایز کراهات دارد. والادین وظیفاه دارناد بارای تربیات                      

ای تربیت شوند که کسب روزی حلال را سارلوحۀ      گونه  اقتصادی فرزندان بکوشند تا به    

برای اینکاه الگاو بارای       )علیهم السلام( کار و فعالیت اقتصادی خود قرار دهند. معصومین     

اناد، بلکاه      دیگران باشند، تنها به موعظه و نصیحت دربار  کار و تالاش قناعات نکارده            

دادناد؛ مانناد چوپاانی، خیااطی،          خود کارهای سخت و و مفید برای جامعه انجاام مای           

 (.13، ص1343)مطهری ، بافی، کشاورزی و دامداری.  زره

 دلیل پنجم: روایت دیگری از روایت ناهی از بعضی مشاغل

محَُمَّدُ بنُْ الْحَسنَِ الصَّفَّارُ عنَْ محَُمَّدد بنِْ عدیسىَ عنَْ عبُیَْدد اللَّهد الدِّهقَْانِ عنَْ دُرُسْتَ بنِْ  َبیِ      « 

منَصْوُرٍ الوْاَسدطدیِّ عنَْ إِبْراَهدیمَ بنِْ عبَْدد الحَْمدیدد عنَْ َ بیِ الحَْسنَِ ع قاَلَ: جاَءَ رجَلٌُ إلِىَ النَّبِایِّ         

هد ص فقَاَلَ یاَ رسَوُلَ اللَّهد قَدْ عَلَّمتُْ ابنْدی هَذاَ الکْدتاَبۀََ ففَدی  یَِّ شیَءٍْ  سُْالدمهُُ فقََاالَ  سَْالدمهُْ لدلَّا             

قَالَ اً   َبُوکَ وَ لَا تُسْلدمهُْ فدی خَمسٍْ لَا تُسْلدمهُْ سبََّاءع وَ لَا صَائدغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حنََّاطاً وَ لَا نخََّاس      

دُ مدانْ   لُاو فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهد وَ مَا السَّبَّاءُ فقََالَ الَّذدی یبَِیعُ الْأکَْفَانَ وَ یتََمنََّى مَوْتَ  ُمَّتدی وَ لَلْمَوْ   

لْقَاصَّابُ  ا ا  ُمَّتدی  حََبُّ إِلَیَّ مدمَّا طَلَعَتْ عَلیَهْد الشَّمْسُ وَ  َمَّا الصَّائدغُ فَإِنَّهُ یُعَالدجُ رَینَْ  ُمَّتدی وَ  َمَّ      
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ی وَ لَاأَنْ    تدا فَإِنَّهُ یَذْبَحُ حتََّى تَذهَْبَ الرَّحْمۀَُ مدنْ قَلبْهِد وَ  َمَّا الحْنََّاطُ فَإِنَّهُ یحَتْکَدرُ الطَّعَامَ عَلَى  ُمَّ    

خَّااسُ  النَّیَلقَْى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً  حََبُّ إِلیََّ مدنْ  َنْ یَلقَْاهُ قَدد احتَْکَرَ طَعَاماً  َرْبَعدینَ یَوْمااً وَ  َمَّاا       

، )طوسى  »فإَِنَّهُ  تَاَندی جبَْرَئدیالُ فقََاالَ یَاا محَُمَّادُ إِنَّ شداراَرَ ُ مَّتداکَ الَّاذدینَ یبَیِعُاونَ النَّااسَ                      

فرماید: مردى خدمت پیغمبار       می)علیه السلام( بن جعفر  امام موسى«(؛ 360ق، ص  1420

اللَّه من به این فرزندم نوشاتن را آماوختم، باه چاه کاارى                  رسید و عرر کرد یا رسول 

بگذارمش؟ فرمود: بهه هر کارى که خواهى جز پنج کاار: ساباء و زرگار و قاصاب و                     

فروش. عارر کارد: یاا رساول اللَّاه ساباء کیاست؟ فرماود: آنکاه                      فروش و بنده   گندم

فروشى کند و در آرزوى مرگ امت من است، در صورتى که من یاک ناوزاد از           کفن

تاباد و اماا زرگار باراى اینکاه او               تر دارم از آنوه آفتاب بر آن می امت خود را دوست 

بارد تاا      گریبان است و قصاب براى اینکه آن قدر سار مای          همواره با زیان امتم دست به     

کند   فروشى براى اینکه مواد خوراکى امت مرا انبار می  رود و اما گندم   رحم از دلش می   

باار. اماا      و  اى با دزدپیشگى بمیرد، بهتر است که با انباردارى چهل روز خاوار      و اگر بنده  

راساتى بادترین افاراد        فروشى براى اینکه جبرئیل نزد من آمد و گفت یا محمد باه      برده

 .»امت تو برده فروشان هستند

)صلی الله علیه   این روایات هم از لحاظ سندی معتبر نیست. در این روایت پیغمبر خدا       

قرار دادن فرزند در کارهای مکروه مانند قصاب و سائق و حنااط وغایره را           و آله وسلم( 

 (.0، ص1343)مطهری،کنند اند و فلسفۀ آن را هم بیان می منع کرده

 . دلایل عقلی2-2

موجود انسانی داری جسم گیاهی یا نباتی است و بارای فعالیات و رشاد نیااز باه ماواد                   

دارد؛ یعنی جسمی که دارای اندام هایی است و برای تاداوم حیاات خاودش باه ماواد               

 جسمی غیرخودش نیاز دارد.

انسان در پی کمال است و یکی از کمالات ایان اسات کاه نیازهاای خاود را خاودش                

تأمین نماید؛ یعنی یکی از کمالات وی آن است که خودش توانایی لازم بارای تأمیان           

دست آورد. به بیان دیگار یکای از ابعااد کمال،کماال در تأمیان               نیاز جسمی خود را به    
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 باشد. معاش می

هایی را بیاموزد که بتواند از آن طریق کسب معاش کناد       انسان نه فقط خود باید فعالیت   

یا دنبال تأمین معاش باشد، بلکه به فرزندان خود نیز آموزش دهاد تاا آنهاا نایز بتوانناد                      

 هایی را برای کسب معاش فراگیرند. فعالیت

بر اساس این باید گفت اگر والادین بدانناد چناان چاه فرزنادان تربیات اقتاصادی                      

مطلوب نداشته باشند، درآمدشان در آینده طبق اصول و قواعد خاصی نخواهد بود و به        

خواری و کارهایی مانند احتکار،کم فروشی و رباا منجار خواهاد شاد، بار ایاشان                حرام

کار در دو صاورت بار     و وکار را بیاموزند. کسب واجب است که به فرزندان خود کسب    

 : هر فرد واجب است

کاار    و  النفقاۀ او بار کاسب        . در صورتی که تأمین زندگی خودد فرد و افراد واجاب     1

 متوقف باشد. این وجوب، وجوب عینی است.

کاری که برای حفظ نظاام اجتمااع ضارورت داشاته باشاد، بار                و . هر گونه کسب0

شود. این وجوب، وجوب کفایی است و در صاورتی کاه برخای از                همگان واجب می 

 شود.   افراد به آن اقدام کنند، از دیگران ساقط می

اگر والدین، فرزندان را تربیت اقتصادی نکنند و فرزنادان هام نتوانناد در صاورت                   

وجوب عینی زندگی خود و افراد واجب نفقه را تاأمین کنناد یاا در صاورت وجاوب                      

کفایی برای حفظ نظام اجتماع اقدام کنند، والدین هم مواخذه خواهناد شاد، چاون باه            

 اند. وظیفۀ خود عمل نکرده

اگر فرزندان عادت کنند نیازهای خود را همیشه توساط دیگاران برطارف ساازند،               

اندازد و این مذمت شده است، چنان که پیامبار   سنگینی معاش خود را بر دوش مردم می  

کسی را که سنگینی معاش خود را بر دوش مردم بینادازد،        )صلی الله علیه و آله وسلم( خدا  

 (. 00 ، ص5ق، ج 1363)کلینی، اند  ملعون دانست

هاای    های خود را مرتفع سازند و به نیازمنادی     همونین اگر فرزندان صرفاْ نیازمندی    
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کننادگان حریاصی خواهناد باود کاه            اعتنا باشند، تنها مصرف    دیگر اعضای خانواده بی   

آورند. بنابرین    های جبران ناپذیری به بار می بعدها هم برای خود و هم برای جامعه زیان      

همان گونه که والدین وظیفه دارند مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را بارای ایجااد             

روابط دوستانه و رسیدن به تکامل اعاضای خاانواده برعهاده گیرناد، در زمیناۀ هزیناه                     

کردن و ایجاد تعادل میان دخل و خرج میان اعضای خانواده نیز موظف هستند. اهمیات      

ای است که مدیریت درست در این بخاش     مدیریت منابع اقتصادی در خانواده به اندازه   

هاا و ماشکلات خاانوادگی بینجاماد           می تواند به تحکیم کیان خانواده و کااهش تناش      
 (.3، ص1343)مطهری، 

خاطر اماور مهام دنیاوی       از سوی دیگر، از نظر عقلی آگاه کردن غافل و خوابیده به      

مانند غذا خوردن با ملاک حُسن جلب منفعت و حُسن دفع ضرر محتمل، رجحان دارد          

وقتی ماسائل مهام دنیاوی مانناد بیادار کاردن شاخص               (.    33 ، ص1 ، ج1332الغطاء،  )کاشف 

خوابیده و غافل برای غذا خوردن رجحان داشته باشد، چطور ممکان اسات در ماسائل             

خاطر دفاع    مهم اخروی مانند آموزش احکام شرعی یعنی حلال و حرام برای فرزندان به     

رجحان نداشاته   )منفعت مادی و معنوی(   و حئسن جلب منفعت )عذاب اخروی(   ضرر محتمل   

باشد. البته باید توجه داشت که حکم عقلِ مستقل به لزومِ دفعِ ضررِ محتملِ معتنابه و نیز     

حکم عقلِ مستقل به استحسانِ جلبِ منفعت، در موردد دفع ضرر از خود و جلب منفعت         

هاا بایاد دقات نماود.          برای خود است و در تعمیم این دو حکم نسبت باه دیگار اناسان              

کم در جلبِ منفعت برای غیر، تردید وجود دارد، اگرچه اینجا فرر بر این است       دست

باشد. درهر صورت، اگر حُسن عقالِ   تعمیم می که این دو حکم عقل، برای دیگران قابل  

کم سایر  عقالا       تعمیم ندانیم، دست   مستقل را در بحث حاضر درک نکنیم و آن را قابل  

این گونه است که برای مسائلِ مهمِ دنیوی مانند غذا خوردن، شخصِ خوابیده را بیادار              

رو اگار والادین بدانندکاه اگار باه              کنند، تا چه رسد به مسائل اخرویِ مهام! ازایان             می

خاواری و     فرزندان تربیت اقتصادی مطلوبی ندهند، درآمد فرزندان در آیناده باه حارام          

فروشی و رباا منجار خواهاد شاد، بار ایاشان واجاب اسات                      کارهایی مانند احتکار،کم  
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فرزندان خود را از لحاظ اقتصادی تربیت کنند. در نتیجه، والدین به خاطر جلب منفعت         

 (.10، ص1343)مطهری، یا دفع ضرر محتمل، باید فرزندان خود را تربیت اقتصادی کنند 

 . تأثیر تربیت اقتصادی فرزندان بر جامعه1

 . دوری از گناه1-3

هرگونه تخریب و ویرانگری، افراط و تفریط در مسائل اجتماعی و فردی و بارهم زدن           

رو هدف مربای، رسااندن متربای باه مقامای               اعتدال، به خاطر فسق و فجور است؛ ازاین     

قُلْ  َنفْدقُوا طَوْععا  َوْ کَرهْعا لَانْ     «فرماید:  است که از گناه دوری کند. خداوند در قرآن می    

انفااق کنیاد    )هر چه خواهیاد(   بگو شما «(؛ 53)توبه،  »یتُقََبَولَ مدنکْمُْ إِنَوکمُْ کنُتْمُْ قَوْمعا فَاسدقدینَ  

( چه از روی میل و چه کراهت، هرگاز از شاما         )صرف مخارج جنگ و تبلیغات مزوّرانه کنید  

شما مردمای هاستید کاه ساخت باه            )کار شما خودنمایی است و(   پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا     

)مائاده،    »و إِنَومَا یتَقََبَولُ اللَوهُ مدنَ الْمتَُوقدیانَ     «فرماید:  یا جای دیگری می .»اید فسق خو گرفته  

. انفاق کردن، خاودش هادف    »از متقیان خواهد پذیرفت)قربانی را( تردید خدا  بی»؛  ( 10

نیست، حتی اگر به اجبار باشد یا باا میال باه دیگاری انجاام شاود. چناان کاه خداوناد                      

فرماید انفاق در صورتی پذیرفته خواهد شد که اناسان فاسق و فجاور نکناد و تقاوا                     می

 داشته باشد؛ یعنی هدف تربیت اقتصادی، دوری از گناه است.

 حلال و حرام خدا در جامعه. رعایت شدن 1-2

خاواری    گاذارد و در مقابال آن، حارام           تغذیۀ حلال برروح و بدن انسان تأثیر مثبت می     

رو ایان ماسئله موردتوجاه قارآن           برروح و بدن انسان تأثیر منفی خواهد گذاشت؛ ازاین  

ای ماردم،   «؛  (163)بقره،   »یَا  َیُوهَا النَواسُ کُلُوا مدمَوا فدی الأَْرْرِ حَلَالًا طیَِوبعا«قرارگرفته است:    

. درمورد حالال و حارام متربای          »از آنوه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید   

 باید به چند نکته توجه داشته باشد و در عمل آنها را رعایت کند:

)و   با من بگویید که آیا رزقی که خدا برای شما فرساتاده     «بگو: )مشرکان عرب( . به 1

کنید، آیاا ایان باه         ( و شما از پیش خود بعضی را حرام و بعضی را حلال میحلال فرموده 

 (54)یونس، »بندید؟ دستور خداست یا بر خدا افترا می
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برنخیزناد جاز باه مانناد آن کاه باه              )از قبر در قیامت( آن کسانی که رباخوارند «.  0

اند. و آنان بدین سبب در این عمل زشت افتند کاه      وسوسۀ شیطان، مخبّط و دیوانه شده    

گویند فرقی میان تجارت و ربا نیست؛ حال آنکه خدا تجارت را حلال و رباا را حارام                 

خدا به او رسد و از این عمل دسات کاشد،    )کتاب( کرده است. پس هر کس که اندرز       

خدا از گذشتۀ او درگذرد و عاقبت کارش با خدا باشد و کاسانی کاه دسات نکاشند،               

 (.005)بقره،  »اهل جهنوم هستند و در آن، جاوید معذوب خواهند بود

)مائده،   »انسان حق ندارد آنوه را خداوند حلال کرده است، برخود حرام کند«.  3

03.) 

 (.103)بقره،  ». همه چیز حلال است، جزآنوه خداوند حرام کرده است.4

 . رسیدگی به ضعفاء و مستحقان1-1

شتابزدگی نسبت به برآورده کردن نیازهای مستحقین یکی از اهداف تربیات اقتاصادی        

است. فقرا و نیازمندان حقی دارند و باید باه آنهاا رسایدگی شاود. خداوناد در قارآن                      

لدلفْقَُرَاءد الَوذدینَ  حُْصدرُوا فدی سبَیِلِ اللَوهد لَا یَستَْطدیعُونَ ضَرْبعا فدی الْأَرْرِ یحَْاسبَهُمُُ    «فرماید:   می

رٍ خَیْا الجْاَهدلُ  غَنْدیاَءَ مدنَ التَوعفَُوفد تعَْرفِهُمُْ بِسدیماَهمُْ لاَ یَسأْلَوُنَ النَواسَ إلِحْاَفاً وَمَاا تنُفْدقُاوا مدانْ            

صادقات مخاصوص فقیرانای اسات کاه در راه خادا               «؛  (003)بقاره،    »فَإِنَو اللَوهَ بهِد عَلدیمٌ   

ندارناد و   )و کاری پیش گیرناد(     اند و توانایی آنکه در زمین بگردند  بازمانده و ناتوان شده   

نیازناد، باه      از فرط عفاف چنانند که هر کس از حال آنها آگاه نباشد پندارد غنی و بای          

بری، هرگز چیزی از کسی درخواست نکنند. و هار مالای      آنها از سیمایشان پی می)فقر(   

. افزون براین به نزدیکان و مساکین و درمانادگان و         »انفاق کنید خدا به آن آگاه است 

لیَسَْ البِْرَو َ نْ توَُلُواوا وجُُاوهکَمُْ قدبَالَ الْمَاشْرقِِ واَلْمغَْاربِِ            «شود.    بردگان هم رسیدگی می   

حُبِواهد    لَاى ولَکَدنَو البِْرَو منَْ آمنََ باِللَوهد واَلیْوَْمِ الْآخدرِ واَلْمَلاَئدکۀَِ واَلکْدتاَبِ واَلنَوبیِِوینَ وَآتىَ الْماَلَ عَ         

ى ذَویِ القُْرْبىَ واَلیْتَاَمىَ واَلْمَساَکدینَ واَبنَْ السَوبیِلِ واَلسَوائدلدینَ وفَدی الرِوقاَبِ وَ قَاَمَ الاصَولاََ  وَآتَا        

 کَالزَوکَا َ وَالْمُوفُونَ بِعهَْددهدمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَوابِرِینَ فدی البَْأْسَاءد وَالضَورَواءد وحَدینَ البَْأْسِ  ُولئَد      

نیکوکااری آن نیاست کاه روی باه           «؛  (100)بقره،   »الَوذدینَ صَدَقُوا وَ ُولئَدکَ همُُ الْمتَُوقُونَ   
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لیکان نیکوکااری آن اسات کاه         اثاری اسات(       )چه این چیز بی  جانب مشرق یا مغرب کنید   

کسی به خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایماان آرد و          

دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشان و یتیماان و فقایران و در راه مانادگان و                    

)باه    گدایان بدهد و در آزاد کردن بندگان صرف کند، و نماز به پا دارد و زکاات ماال             

اند به موقع خاود وفاا کنناد و           بدهد، و نیز نیکوکار آنانند که با هر که عهد بسته  مستحق(   

)کسانی که بدین اوصاف   در حال تنگدستی و سختی و هنگام کارزار صبور و شکیبا باشند.      

. براسااس آیاۀ     »آنها به حقیقت راستگویان و آنهاا باه حقیقات پرهیزکارانناد            اند(   آراسته

یادشده مربی باید متربی راجهت دهد تا زندگی متربی در جامعه بارای حمایات و رفاع               

 نیازهای مستضعفان موج بزند.

 . اعتدال در زندگی1-0

دی قتصااتربیت  اف   هداز ا  یکی  دی   قتصاا-جتماعیاندگی  ال در ز    عتداپیشه گرفتن  

ای را  میانهراه  بلکه  ی؛  نه سختگیرو  کند  اف  سراین معنا که متربی نه  ابه  ،  ستآن ا قر

کند. حتی دت  عاه  غیرو  قناعت  ،  یستیده ز ه ساااااعی باااجتمادگی  ااانبرگزینااد و در ز    

داند،   میمسلم  دن را   راکق نفااصل آن اشته باشد. قرال داعتدباید اهم ا خددر راه متربی 

وَ َنفْدقُوا فدی سَابیِلِ    «ند میفرماید:  اوخدگیرد؛   ال را در نظر میعتددر این مورد هم الی  و

؛ و از   (145ه،  )بقر  »وَ حَْسدنوُا إِنَو اللَواهَ یحُدابُو الْمحُْاسدندینَ        اللَوهد وَلَا تُلقُْوا بِأَیْددیکُمْ إِلَى التَوهْلکُۀَِ 

 »ید.ازهلاکت نیندراه  ه  اا بد  واا ت خاا سده  ابد را خوو کنید  ق نفاا اخدد در راه خول  ما 

دن. در  راااکق  نفاان ا تواز  . بیش  0دن؛  نکرق  نفا. ا 1دارد:  جنبه  دو  ختن  انداهلاکت  در  

در این آیه ایان    »لکُهلتَّهْا«اد از که مره است نقل شد)علیه السلام( باقرم مااز ا نلبیاا عامجم 

نوه م آ تمار اگار    همین طو،  ستاهلاکت  دن موجب   نکرق  نفااکه  ر طون  هما است که   

ه اا یآن  اا یمفااد ا  ه  اا باتی نکارده و بااز هام        سر درااک، داکنق اانفا اداخرا دارد، در راه    

ین مطلب اتأیید  ای  بر(  034، ص 0ش، ج 1362طبرساای،  )ت.  اااسنمااوده ا ل ناااه عماااکریم

وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولۀًَ إِلىَ عنُقُدکَ وَلَا تَبْاسُطهَْا کُالَو      «د: راکع واجره  ایآین  ابه توان  می

، و  ناا ر مکاا نجیزت  اندبر گررا  ستت  دهرگز  «(  04اء،  سر)ا  »البَْسْطد فتَقَْعُدَ مَلُومعا مَحْسوُرعا 
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ر ااااکی و از     راااگیار  رااانش قزراااسرد  تا موی،  مگشاد را   ست خودنیز  از حااد    بیش  

)صلی الله علیه وآله وسلم(  پیامبر د نزد را نی پسر خود که زین بوایه ول آنزن شأ .«مانیوفر

)صالی الله   پیامبرنماود.   ست  اخوک در تبران  واعن هابرا  هنش  اپیرت  حضرد و از آن   فرستا 

خانه ز از   نماای  بر،  شتاندی  یگرس د لبان  چود را داد و   هن خواتنها پیرعلیه وآله وسلم(  

د واا هن خارانیست که یکتا پیوت آن   هد که سخام دشد تا پیازل یه ناآین انیامد. ون بیر

 (.44، ص 0ش، ج1333)قرائتی، »ابخشیبرا 

بلکه ی؛  نه سختگیرو  کند  اف  سراتربیت کند که نهَ  ری  طورا  متربی  بایااد   مربی  

واَلَوذدینَ إذِاَ َ نفْقَوُا لمَْ یُسْرفِوُا ولََامْ یقَتُْارُوا وکََاانَ بیَْانَ             «د:  اه کناپیشرا لی  اداعتادگی  ان ز

نه و  میکنند  اف  سرانه  ،  کنندق  نفاه ا کسانی که هر گاو  (؛  60ن،  )فرقاذَلداااکَ قَوَامعااااً   

از ست که بیش  اف آن ا  سر. ا »داندارلی  اداعتاحد  دو،  ین  ن ا میادر  بلکه   ؛یسختگیر

ار داا مقو  ق  احاز  ست که کمتر  آن ا»رقتاا«دد، و گرف بیجا مصرو غیرحق  و در حد  

و ستقامت  و ا لت  اعدی  لغت به معنادر  وزن فعاال(    )بر  »امقو«زم ماصرف نمایاد. واژ        لا

  ست که مایی ا چیزی  به معناب  کتاباار وزن     »امقو«و  ت  اااساچیز  ن دو   سط میاوحد  

 (.153، ص15، ج1304)مکارم شیرازی،  داباشار تقراسم و اقیا

؛ (14)لقماان،   »واقاصد فای ماشیک     «کند:  حضرت لقمان نیز به فرزندش توصیه می    

؛ یعنی در زنگی اعتدال را رعایت کان. پاس فرزنادان        »رو باش در زندگی خود میانه«

باید طوری تربیت شوند که بتوانند اعتدال در زندگی را رعایت کنند و از این جهت ناه   

دانند چگونه و در چه راهی آن      هایی باشند که از شدت پول و دارایی نمی   مانند آقازاده 

که بعداً به آن اشاره خواهاد   -را مصرف کنند و نه مانند افراد فقیر باشند تا عوارر فقر     

توانند با آموزش صحیح و تربیت اقتصادی،   دامنگیر آنها نشود. بنابراین والدین می      -شد

 فرزندان را در مسیر صحیح اعتدال قرار دهند.

 . جلوگیری از دین فروشی1-5

ر اا بابردر  ی  الت را، و خرآهم  و میشناختند را نیا دکه هم د کسانی میشوآن یادآور قر

ختند. وفرد  خوی  نیادتأمین  ای  بررا  ین  ب نیاوردناد و د    تای  نیوی دااینتهت و زاای دّما 



34 

عه
جام

بر 
ن 

ر آ
أثی

و ت
ن 

دا
رزن

ی ف
صاد

 اقت
ت

ربی
ر ت

ن د
دی

وال
ش 

نق
 

هد که ار د هشدرا  ست که متربی  این  انی  آقردی  قتصااتربیت  اف  هداز ا یکی  رو  ینازا

ی که علمان  چنازناد،   ی ناا شوینفرده  اا ت باسوت، د ثرال و موآوردن است  دبهخاطر به

إِنَو الَواذدینَ یکَتُْمُاونَ مَاا َ نْازَلَ اللَواهُ مدانَ الکْدتَاابِ               «ند میفرماید:  اوند. خددکرب هل کتاا

کسانی که «؛  (104ه،  )بقر  »وَیَشتَْرُونَ بهِد ثَمنَاً قَلدیلاً ُ ولئَدکَ ماَ یأَکُْلوُنَ فدی بطُُاوندهمِْ إلَِواا النَواارَ            

، شندوکمی میفری  به بهاده، و آن را      کرزل  ناب  ااااکتا از   خدرا  نوه  آمیکنند  ن  کتما

رات ت که بشاااااااسد ا  یهور    بادریه  آین  اگرچه  .ا»ندرنمیخوی   تش چیزآنها جز  آ

ت او را   صفان  بیاو  )صلی الله علیه وآله وسالم(    م سلاامبر  ابر بعثت پیء را نبیااکتب  رات و تو

لی ، و سته ا نیامدز  هنوو  ست  ائیل  اسرابنید از   واااپیغمبر موعآن  گفتند  ده و   نمونفاای  

، 0،ج1303)طیاب،     باشاد   مای اقی  اا بد  واخل  ااه حاه بایآعمومیت  و  مخصص نیست  رد  مو 

 (.  323ص

، داا ندنفر نبویاا دو    یک  دهاد     آورد که ناشان مای      می »لذینا«جمع  صیغۀ ند  اوخد 

د اا ندنبودی  عااد  فراکه  د  میشوم  به تفاسیر معلواجعاه   با مرو  بود  د اایتعدادشان زه  ابلک

اه گمردی  قتصااشتن تربیت  ابهخاطر ندکه  د  اندا بواه علمابلک،  داندی کراشوینفرده  اک 

(105)بقره،    » ُولئَدکَ الَوذدینَ اشتَْرَوُا الضَولَالۀََ بِالهُْدَى «د:  اد میفرمایاناوه خدادند. چنانکاش 

شی وینفرد »نددکراری  خرید،  یتابا هدرا  هی  اهستند که گمرن کسانی   همان، یناا«؛  

ه اااجامعاد  رااافار  ااامنگیداد  اااباکه تا  ارد  بر جامعه میگذب  مخرر  بسیاشاای  نقن  عالما

ین و د که علم  دی وجاود دارد     یال ز حتماد، ا محقق نشودی  قتصاار تربیت  اگد. اوامیش

نی اشکمچری و   نیوع د متاآوردن  ت  اسدبهای  رابن  اانساشته باشد و ا ندد سون نسابرای ا 

ن ونا-،  داا ی بزناا شوینفرده  اا ت باا سد و د واشع جتماوارد ایر  وتزس نی با لباتراشهوو  

)عباااس و صاااعد    به هلاکت برساند.  را  جامعه  د و   خوو    -ندم داد نجاری ا نصاد و   که یهو

 (16-14، ص1421رازی، 

 المال . استفاده صحیح از بیت1-1

شاود. اگار فرزنادان تربیات          المال جهت مصارف خاصی صرف می در فقه اسلامی بیت  

اقتصادی صحیحی داشته باشند، چنان چه در منصب دولتی و یا جایگاه خاص اجتماعی          
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المال را در جای خود خارج کارده و           استفاده مالی، بیت  قرار گیرند، به جای اینکه سوء     

 گیرند. جلوی بسیاری از مفاسد و جرایم اجتماعی را می

 ترین آنها عبارتند از: المال مصارف مختلفی دارد که مهم بیت

 ؛)حقوق مسلمانان و رزمندگان و...(عطاء و رزق 

 تهیۀ اسلحه و تجهیزات لازم برای دفاع و جهاد؛

اناد، مانناد قاضات و         حقوق کسانی که خود را در اختیاار ماصالح ماسلمین قارار داده               

 آید؛ شمار می المال در برابر آن مدیون به معلمان. این از مواردی است که بیت

شاادگان، زناادانیان، ناتوانااان، از کارافتادگااان و افااراد             ادار  فقاارای مااسلمین، گاام     

 سرپرست؛ بی

تأمین مخارج نیازمندان اهل ذومه در حدّ ضرورت، هرچند رساماً حقای در بیات الماال               

 ندارند؛

 آزادسازی اسیران مسلمان؛

مصالح عمومی کشور اسلامی، هموون ساخت یا توسعه و تعمایر ماساجد، مادارس، و           

 ها؛ راه

 اند؛ جبران خسارتی که کارگزاران دولت به اشتباه مرتکب شده

مواردی که شرع تعیین کرده، ولی شخص خاصی مکلوف به ادای آن نیاست، همواون         

 دیۀ کسی که در ازدحام کشته شود و یا قاتلش شناخته نشود؛

شاوند. البتاه ضاابطۀ        مخارج اعیاد دینی و سفیرانی که به کشورهای دیگر فرساتاده مای         

کلی در مصرف فیء همان مصالح عمومی است و به مواردی که از قول فقها بیان شاد،        

 اختصاص ندارد.

 . جلوگیری از فقر1-1

ترین آنها تهیدستی و ناداری است. این واژه    فقر دارای معانی متعددی است که معروف      

معنای فقر مذهبی، فقرفرهنگی، فقراقتصادی و غیرآن به کار رفته است. ماراد از فقار             به

های اقتصادی خانواده یعنی فقر مالی اسات. از نظار شارعی باه              در اینجا یکی از آسیب   
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شود که از تأمین هزینۀ زندگی معمول خود عاجز اسات. فقار مالای           کسی فقیر گفته می   

ها و عواملی دارد که دین مقدس اسلام با این عوامل به شدت مبارزه کرده اسات.          ریشه

 کند که عبارتند از: جلوگیری از فقر، از آثار و پیامدهای فقر جلوگیری می

 جلوگیری از ضعف علمی،آموزشی وفرهنگی؛

 ساز اختلاف خانوادگی؛ جلوگیری از عوامل زمینه

 (442-400، ص0تا، ج )بابازاده، بیجلوگیری از مفاسد و جرایم 

تأثیر تربیت اقتصادی فرزندان بر جامعه می تواند آثار سود مند دیگری نیز به شرح ذیال      

 داشته باشد:

 طلبی؛ تلقین مطلوبیت کار ونکوهش راحت

 روی؛ پایبند نمودن فرزندان به اصل میانه

 سوق دهی فرزندان به ارتقای تعهد، تعهد و تخصص و نوآوری.
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 گیری نتیجه

های مختلفی دارد که تربیت اقتصادی یکای   همان طور که بیان شد، تربیت اسلامی جنبه   

های مهم در توساعۀ      عنوان یکی از مؤلفه   هاست. تربیت اقتصادی به از مهمترین این جنبه   

اقتصادی و رشد اجتماعی، فرآیندی است که طی آن فرزندان، دانش و رفتاار مطلاوب         

گایری درسات      آموزند تا مهارت لازم را برای استدلال منطقی و تصمیم     اقتصادی را می  

های تولید، توزیع و     و با استفاده از اصول ارزشمند اسلامی در حوز  اقتصاد و در عرصه    

مصرف کسب کنند. تربیت اقتصادی هویات فرزنادان را براسااس دساتورات اسالامی               

شود ضمن و تأمین منافع شخاصی، باه حفاظ مناافع جامعاه              دهد و موجب می     شکل می 

 متعهد باشند.

)بُعد براساس آنوه که از ادلۀ قرآنی و روایی و عقلی تأثیر تربیت اقتصادی بر جامعه      

گیریم که والدین در زمیناۀ تربیات اقتاصادی             استنباط شد، این گونه نتیجه می  اجتماعی(   

سزا در رشاد جامعاه از نظار        فرزندان وظیفۀ شرعی دارند؛ زیرا این نوع تربیت تأثیری به    

اخلاقی و اقتصادی دارد. اگر فرزندان تربیت اقتصادی مناسبی نداشته باشند در زندگای      

الشعاع خاود قارار       با مشکلاتی عدیده مواجه خواهند شد که دیگر امور تربیتی را تحت     

خواهد داد. همونین عدم تربیت اقتصادی، آثار اجتماعی متعاددی را هماراه دارد کاه                

عواملی چون فقر، عدم رسیدگی به ضعفا و مستحقان، عدم رعایت شدن حلال و حارام     

شود و    فروشی و عدم اعتدال در زندگی را موجب می  خدا در جامعه،گناه، سرقت، دین   

 اثرات آن چه دنیوی و  خروی متوجه والدین خواهد شد.
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